
 

رز
ا

ید یابی
گاه

د
 

مه 
علا

ایی
طب

طبا
 یمبن 

 ذات
بر

ی
گار

ان
 ی

 تیحج
اها

بن
 ی

قلا
ع

 یی

27 

 

 ـ تخصصی  علمی ۀنامسال
 1399سال ، 3 ۀ شمار، ومس سال 

انگاری  مبنی بر ذات   طباطبایی علامه  ارزیابی دیدگاه  
 1حجیت بناهای عقلایی 

  ____________________ 2حمید مؤذنی بیستگانی   ____________________ 

 ده یچک
یکی از نهادهای پرکاربرد در اصول فقه شیعه، بناء عقلاست که گاهی از آن با 

و   سیره  تعبیرعنوان  نیز  عرف  بناهای  می  یا  حجیت  اصولیان،  باور  طبق  شود. 
عقلایی در گرو تحقق عنصر معاصرت با معصوم است تا از این رهگذر بتوان  
امضای شارع ذیل سیره را مورد واکاوی قرار داد. نظر به اشتراط معاصرت سیره  

های مستحدث و نوظهور، با چالش مواجه  با معصوم، حجیت بسیاری از سیره
حجیت سیره و    انگاریذاتیاند تا با  ژوهشگران کوشیدهخواهد شد. برخی از پ

تأمل در  نفی شرط معاصرت، حجیت عموم سیره ثابت کنند.  را  های عقلایی 
بسیاری از این نویسندگان    تمسّکمقالات نگاشته شده، حکایت از آن دارد که  

 
 . 99/ 5/ 28  مقاله: تأیید تاریخ                                                                  16/3/99 . تاریخ دریافت مقاله:1
 . و بلوچستان   ستان ی دانشگاه س   ی حقوق اسلام   ی فقه و مبان   ی دکترا   ی و دانشجو   ه ی علم   ۀ حوز   ی مدرس سطح عال .  2

moazzeni62@gmail.com 
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ن  ها از عبارات ایشاانگاری مطلق سیرهو استظهار ذاتی  طباطباییعلامه    به کلمات
توصیفی به روش  مقاله که  این  در  آمده ضمن    -است.  در  نگارش  به  تحلیلی 

، ثابت شده که ایشان هرگز در صدد ذاتی دانستن  طباطباییعلامه  ارزیابی دیدگاه  
آن هم با تفسیر خاصی -های کبروی  ها نیست؛ بلکه فقط سیرهحجیت تمام سیره

به بناء عقلا   تمسّکرسد  میداند که البته به نظر  را حجت ذاتی می  -که وی دارد
 های اندک نیز با اشکال مواجه است. و ذاتی دانستن حجیت آن در همین سیره

 ، سیرۀ عقلا، عرف، عادت. طباطبایی علامه  حجیت ذاتی بناء عقلا،    : واژگان کلیدی 

 مقدمه 
هتا بر دو سستتا ذاتی و اعتبتاری هستتتتتد. حجتت ذاتیه نیتاز بته دشتتتوانته و دلیت   تترعی بر  حجتت 

 تتار     ستتوی و جع  حجیت از    تأیید نیاز به  و  مث  سطع که حجیتش ذاتی استتت    ؛ حجیت ندارد 
رو گفتته  از این  ؛ چتین جعلی امکتان نتدارد   نته تتاتا نیتاز بته جعت  حجیتت نتدارد کته استتاستتا   ؛ نتدارد 

 1 ود جع  حجیت برای سطع و سلب حجیت از آن امکان ندارد. می 
که وستی سخن از حجیت بتاء عقلا به میان  رو در تحقیق حاضر این است  درسش دیش

جایی برای رد   ار ه   هآید آیا حجیتِ آنه ذاتی است؟ اگر بگوییا حجیت آن ذاتی استمی
دذیر نیست و بدین ترتیبه  رد  و سلب حجیت از حجت ذاتیه امکان  ؛ زیرا ماند باسی نمی

بود  اساسا   نخواهد  بتاء عقلا  در حجیت  معاصرت  عتصر  به  عتصر  چر   ؛ نیازی  ا تراط  که  ا 
 .ستجات کشف دیدگاه  ار  و امضای او معاصرته صرفا  

یک از فقاا و اصولیان نامدار  یعی را نیافتیا که سائ  به دیدگاه هیچ  علامه طباطباییغیر از  
  یی عقلا  هایها و بتا کفایهه تصریح به ذاتی بودن حجیت سیره  ۀدر حا ی  ه ایشانمذکور با تد 

ه گمان اوه برخی دژوهشگران حوزوی و دانشگاهیه نظر به برخی عبارات  کتد. از آنجایی کمی
ه لازم است  است   عقلا  ۀمتکر اعتبار عتصر معاصرت در حجیت سیر  اند که ایشانه مطلقا  برده

ایشانه حجیت    درداخته  ود تا مشخص گردد که  طباطباییعلامه  به بررسی کلام    نخست
خود به    2اند و در مقالاتن و دژوهشگران گمان بردهاق چتان که برخی محق  آن- ها را  تمام سیره 

 تاسد یا ایتکه مقصود داند و جایگاهی برای امضای  ار  نمیذاتی می  -اندآن ا اره کرده

 
 . 4ه ص1ج هصولفرائد ال . انصاریه 1
 . ودی م ا اره  مقالات  نیا به  ادامه در. 2
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که به اثبات ذاتی   محققانایشانه چیز دیگری است؟ در ادامهه به نقد دیدگاه برخی فضلا و  
 . وددرداخته میاند بودن سیرهه همت گمارده

 مفهوم شناسی 
در لغته مصتدر صتتاعی از حجت و به معتای حجت بودن استت. حجته    « حجیت » :  حجیت 

ابن متظوره آن را به معتای    2دانتد. برخی نیز آن را مصتتدر می  1استتا مصتتدر احتجاج استتت. 
دانتد  را بته معتتای هر چیزی می   حجتت فراهیتدیه    یگر نظیر برخی د   3دانتد. استتتتدلا  و برهتان می 

البته این غلبه و دیروزیه   ؛ 4آن بر دیگریه احتجاج نمود و دیروز  تد  ۀ که  تایستته استت به وستیل 
گاهی نیز به آن استت که صتاحب    استت و گاهی به استکات طر  مقاب  و سطع و ابطا  عذر وی  

 5سبب آنه عذرش نزد دیگری مقبو  افتد.  ود که به ه از توجیای برخوردار می حجت 
اصو    «حجیت» می  در اصطلاح علا  گفته  اماراتی  و  به حسب جع   به طرق  که   ود 

آنکه بین آناا و متعلقاتشانه در  بی  هگیرند رعیه حدّ وسط برای اثبات متعلق خود سرار می
بتدند  ر جایی به کار میرا د  حجت  ۀاصولیانه واژ  بتابر این  ؛ 6مقام ثبوته علقه و ارتباطی با د 

که بین اماره و متعلق امارهه ارتباط واسعی در مقام ثبوته وجود ندا ته با د. از تعریفی که 
اموری است   در علا اصو ه صرفا    حجت  ود مقصود از  ارائه کردیا دانسته می  حجتبرای  

یعتی سبب سطع به متعلق خود   ؛ رستد سطع نمی  ۀلکن به درج  ؛ کتتدکه متعلق خود را اثبات می 
  ؛خواهد بود  حجتگرچه خود آن سطعه    هزیرا در جایی که دای سطع در میان با د ؛ وندنمی

 7به معتای لغوی است. حجت  ؛ به معتای اصطلاحی نیست حجت اما
  واژۀ اطلاق    ؛ زیرا بر امارات است آن  متفاوت از اطلاق    ه بر سطع   حجت اطلاق لفظ    بتابر این 

نیاز به وساطت جع   آن  اطلاق    ولی   ؛ نیاز به وساطت چیزی ندارد   بر علاه   حجت  امارهه  بر 

 
 . 1253ص ه3جه الكلوم من العرب كلام دواء و العلوم شمس حمیریه .1
 .318ص ه3ج هالقاموس جواهر من العروس تاجه واسطی  .2
 .228ص ه2ج هالعرب لسانمتظوره  ابن .3
 .10ص ه3ج هالعین كتاب فراهیدیه .4
 . 12صه 2ج هأصول الفقهمظفره  .5
 .7ص  ه3ج هصولفوائد ال نائیتیه  .6
 . 13ه ص2ج هأصول الفقهمظفره  .7
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 دانتد. را بر دو سسا ذاتی و مجعو  می   حجت به همین جات است که    ؛  رعی و یا عقلی دارد 
از عبارات مختلفی استتفاده  تده استت   «عقلا  »بتاءجات تبیین مفاوم اصتطلاحی  :  بناء عقلا 

  ود:به تعدادی از این تعاریفه ا اره می که
برخی اصولیانه بتاء عقلا را عادت و سلوک عملی مردم بر انجام دادن یا ترک الف.  

  ؛مقصود از مردمه جمیع عقلا و عر  عام از هر نژاد و دیتی است  اند.کاری دانسته
 1عقلا گویتد.   ۀگیرد. این سلوک عمومی را سیربر میلذا مسلمان و غیر مسلمان را در  

بتا به تعریف برخی دیگره بتاء عقلا رفتار خردمتدان مبتتی بر سلوک خاص است ب.  
اختلافات زمانیه    رغاعلیزند. عقلاه  از آناا سر می  رودیشکه در برابر رویدادهای  

 2مکانیه فرهتگی و معرفتی که دارند در این روش و سلوکه یکسان هستتد.

اند بتاء اند و گفتهبرخی علما در مقام تعریف آن از تعبیر می  عمومیه باره جستهج.  
 3عقلاه می  عمومی عقلا به یک سلوک معین است.

عقلاه عبارت   ۀاند طریقه و گفته برخی دیگر از اصولیان تعبیر به استمرار عم  نمودد.  
بر یک چیزیه خواه متتسب   از آن جات که عاس  هستتدعقلا    ۀاست از استمرار سیر

 4به کیش و دین خاصی با تد یا نبا تد.

 طباطبایی علامه کلمات 
مورد ا تتارت سرار گیرد و آنگاه آن را مورد ارزیابی سرار علامه  کلام  متنلازم استتت   نخستتت
 نویسد:می داد. وی

می  عقلا  در جایی  بتاء  به  با د  تمسّکتوان  کبروی  که  سیره   هکرد  مقام وگرنه  در  که  هایی 
دارد. سیره  آناا وجود  در  نظر  سابلیت اختلا   دیگر هستتده  های تشخیص صغرای حکا 

یعتی بتاء عقلا از   ؛کتتد که استغتا نسبت به آناا وجود ندارد کبرویه احکامی را اثبات می
  ؛ عاس  هستتد و در ظر  اجتما  و مسیر استکما ه سرار دارنده تحقق یافته استآن حیث که  

 
 . 171ص  ههمان. 1
 . 191ص هنلصول العامة في الفقه المقارحکیاه ا .2
 .185ص هالصول علم لمصطلحات فقهیة تطبیقات  الفقهى الدلیل حسیتیه .3
 .7ه ص3ج هلصو فوائد ال نائیتیه  .4
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هیچ انسانی با آن مخالفت نخواهد کرد... در بحث وضع دانستی که اعتبار    در نتیجه فطرتا  
به همین جات است   ؛وضع و دلالت لفظیه مقتضای فطرت انسانی و نظام اجتماعی است

 ود ست و رد  از آنه معتا ندارد. از این مطالبه دانسته میعقلاه واسع  ده ا  ءکه متعلق بتا
 1دیگر ندارد.  ۀ یعتی نیاز به وساطت مقدم  ؛که بتاء عقلاه حجت بالذات است 

علامه عبارت  این  بتا  طبق  امضای  ار     ییعقلا  هایحجیت  بر  متوسف  را  کبروی 
 است.به حجیت ذاتی آناا بلکه معتقد  ؛ داند نمی

 تحلیل و بررسی 
 : وددر سالب چتد مطلبه بیان میعلامه از جااتی ساب  ارزیابی است که گاه دید

در جایی که برای کشف حکا  رعی    ییعقلا   هایبتا  طباطباییعلامه  به عقیدۀ    مطلب اول:
 اند:  وند بر دو سسابه کار گرفته می

به عتوان    ؛ گیرندسرار می  تمسّکگاهی جات تشخیص صغرای حکا دیگر مورد    . الف
اما ایتکه در چه    ؛ کلی عقلا بر نق  و معاوضهه یک بتاء کلی کبروی است  ۀمثا ه بتاء و سیر 

های دیگری وجود دارد که همگی سیره   هسالبی و به چه  کلیه نق  و معاوضهه صورت دذیرد 
و یا بیع ربویه از ا کا  و   2بیع متابذه   مثلا    ؛  وند رده میاین کبریه  م  یاتبه عتوان صغر

 های تحقق نق  و معاوضه هستتد.سالب
نظیر مثالی که بیان  د و    ؛ گاهی بتاء عقلاه بر یک ساعده و حکا کلی کبروی است  . ب

 هایتبتاء عقلا بر نق  و معاوضه است. مثا  دیگر ایتکه معتبر دانستن وضع و دلال  ه  دگفت
اص     ؛ ولی ودمختلفی برای آن ارائه می  یاتلفظیه یک بتاء کلی کبروی است که البته صغر

 کلی کبروی است. ۀ یک مبتا و ساعد ههای لفظیه معتبر هستتدایتکه وضع و دلالت
اما سسا    ؛ 3داند ز بتاهای عقلایی را مح  اختلا  انظار می او  ا   ۀ ه دست طباطبایی علامه  

عقلا   احکام  و  فطری  استضائات  از  را  هستتد دوم  عاس   که  جات  آن  و  برمی   از   مرد 

 
 .206صه 2ج هحاشیة الكفاية طباطباییه  .1
  فقد   إليّ   نبذتهأن  »:  گفتی م  مقاب   طر    به  ی مشتر  که  بود   ی جاهل  عصر   در  ستد  و  داد  ینوع   متابذه  ع یب  .2

يره حلّی علامه ) «.بکذا ا تریته  (256ص ه2ج ه الإمامیة مذهب على الشرعیة  الحكام تحر
 .205ص ه2ج هحاشیة الكفاية طباطباییه  .3
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کید « و در ادامه ضمن  کتد هیچ انسانی با آن مخالفت نمی   فطرتا  نویسد: » می  بر ایتکه این    تأ
مقتضای فطرت انسانی و نظام اجتماعی است  از چیزهایی است که  سسا از بتاهای عقلاییه  

 . « رد  از آن معتا ندارد نویسد: » می 
بلکه    ؛ نیست   یی های عقلا هرگز در مقام ذاتی دانستن حجیت تمام سیره   طباطبایی   بتابر این 

آناا مح  بحث است از سسا او  یعتی    ا تراط عتصر معاصرت در   هایی که عمدتا  سیره   اتفاسا  
 مبتی بر ذاتی بودن حجیت سیره ناظر به آناا نیست. ایشان  های صغروی هستتد که کلام  سیره 

به    تمسّککتد که  های صغروی و کبرویه تصریح میدس از بیان سیره   ایشان  مطلب دوم:
ه استتاد به نحو تمسّککبروی است که البته مقصود وی از    هایمتحصر در بتا  بتاء عقلاه صرفا  

داند که استغتا و بی کبروی را دا  بر احکامی می هایآنگاه در ادامهه بتا مستق  و ذاتی است. 
ر نیست. عدم امکان استغتا از این دسته بتانیازی نسبت به آناا فی ه بدان جات  هانفسه متصوَّ

ه در ظر  اجتما  و در مسیر استکما ه  که عاس  هستتد  از آن جات  عقلا   ۀاست که از ناحی 
لذا    ؛ یعتی نظام اجتماعی و استکما  حیات بشریه بدون آناا ممکن نیست  ؛ اندتحقق یافته

وستی حکمیه از   دارد تا چتین احکامی را صادر کتتد. طبیعتا  عق  عقلاه ایشان را بر آن وامی
 هیچ انسانی با آن مخالفت نخواهد کرد. فطرتا   های برخوردار  د چتین جایگاه ممتاز و ویژه 

 ود و هر عاسلی در هر های کبرویه نظام اجتماعی مختّ  میخلاصه آنکه متاای سیره 
ای از این اجتما  عظیا بشریه بدون آنکه نیاز به درسش از دیگران و تبعیت از آنان دا ته  گو ه
ارائه   طباطباییعلامه  ای که خود  ابد. نمونهیها میخود را تابع این دسته از سیره   فطرتا    با ده

آدمیانه به مقتضای فطرته خود را نیازمتد لفظی است که    هایتلزوم وضع و دلال  هکتدمی
در چتین فرضیه بدیای است    ؛ بدون آنه نظام اجتماعی مختّ  خواهد  د  دانتد و اساسا  آن می

 معتا خواهد بود. که رد  از سیرهه بی
سوم: سیره   طباطباییعلامه    مطلب  بودن  عق   مقتضای  و  فطری  به  ا اره  از  های دس 

می آناا  حجیت  بودن  ذاتی  وجه  تبیین  مقام  در  چتین  کبرویه  با  مخالفت  هرگونه  نویسد: 
 آید.یگره از انکار انه اثباتشان لازم میبه عبارت د ؛ هاییه موافقت با آناا خواهد بودسیره 

های کبروی که عقلاه  کتد و آن ایتکه یکی از سیره جات تبیین این مطلبه مثالی را بیان می
تبعیت از علا و سطع است. عقلا از آن جات که عاسلتد تبعیت    هدر  ئون زندگی خود دارند 
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 ناایتا    هعقلا مخالفت کتد  ۀن بتا و سیر مرند. حا  اگر سرار با د  ار  با ایاز علا را لازم می
فرماید که از سطع و علا خود تبعیت نکن! بدیای است که اگر سرار با د مکلفه  به مکلف می

انجام    مولامذکور مخالفت ورزد در واسعه این مخالفت را در دی تبعیت از امر    یی عقلا   ۀبا سیر
حسب علا به    هفت با سیره را خواستهاز او مخال  مولایعتی از آنجایی که علا دارد    ؛ دهدمی
چتان مکلف به  در ایتجا در واسعه ها   ناد. کتد و سیره را به کتار میتبعیت می   مولا ه از  مولاامر  

رو هرگونه    عقلا عم  نموده است. از این   ۀ دس باز به همان سیر   ؛ علا و سطع خود عم  کرده است 
 انجامد. موافقت می انکاری به اثبات و هرگونه مخالفتی به  

ترین اغراضی که برخی دژوهشگران را به تحقیق دیرامون ماهیت  یکی از ماا  :مطلب چهارم
بتاء عقلا و کیفیت حجیت آن وادا ته استه کو ش در این جات است که از این رهگذر  

ارمغان تمدن جدید    که عمدتا  -نوظاور    هایبتوانتد وجای برای اعتبار و حجیت بسیاری از بتا 
معاملات و... مورد اسبا  جوامع بشری سرار    ۀهای مختلفی در عرصبیابتد. امروزه سیره   -است

  . تلاش در راه نفی اعتبار عتصر معاصرته عمدتا  هستتدگرفته است که فاسد عتصر معاصرت  
 دذیرد.در همین راستا صورت می

ی  تأییدرا    طباطباییاند بیانات  برخی از دژوهشگرانه طی مقالات مکتوب خوده کو یده
را   ویالبته برخیه عمومی بودن مدعای    ؛ ها و بتاهای عقلایی بدانتدبر ذاتی بودن تمام سیره 

ا دانسته اند. برخی دیگر نیز که مختار انه نفی اعتبار  اند و در ادامهه به نقد آن درداختهمسلَّ
است بوده  معاصرت  کلمات  ابتدا    ه عتصر  از  را  کرده  نایشا تعمیا  را سپس    ه اند استفاده  آن 

چتد مورد از دژوهشگرانی که   بررسی سخن  اند. در ایتجا به مؤیدی بر مدعای خود بر  مرده
از عبارات   را  بردهاستفاده کرده  طباطباییتعمیا  و گمان  بتاهای اند  تمام  ایشانه حجیت  اند 

 . وددرداخته میداند عقلایی را ذاتی می
بتاهای عقلایی    طباطباییلام  ک  اکبرنژادمورد او :   به تمام  ناظر  نویسد:  و می  داندمیرا 

و    ییعقلا  یها ره یس  تیحج  بودن  یذات  به  که  است  یاصول  عالا  نینخست  هطباطباییعلامه  »
 1کتد.« یم حی تصر مذکوره حکا تیها... و به کلآن بودن رد  ساب  ریغ

ح موضو  و مثبِت حکا   نژادحسین  مورد دوم: دس از تقسیا بتاهای عقلایی به دو سساِ متقِّ

 
 . 165 -114 صص ه2ش هفقه ۀمجل  ه« اصو   و فقه  در  آن  ریتأث و یی عقلا یبتاها یذات تیحج» اکبرنژاده .1
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های  هاه به بیان دیدگاهسسا او  از سیره عتصر معاصرت در  و دس از تصریح به عدم ا تراط  
علامه  دردازد و از  های مثبِت حکا میا تراط معاصرت در سسا دوم یعتی سیره   ۀ مطرح دربار

  ؛ داند سسا دومه  رط نمی  هایکتد که عتصر معاصرت را در بتابه عتوان کسی یاد می  طباطبایی
اعتبار و حجیتشه ذاتی است و نیازی    هدر مقام اثبات حکا با د  یییعتی اگر یک بتاء عقلا

می باره  این  در  ایشان  ندارد.  امضای  ار   »بعضبه  نظران    ی نویسد:  صاحب  و  بزرگان  از 
  جمله  از.  ندارد   زائد   یدل   به  یازیاست و ن  ی ه ذاتعقلا   یبتا  از  سسا  نیا  تیمعتقدند که حج 

 1.« است  هیش بر کفاایهحا   در طباطباییعلامه  ههی نظر نیا  به معتقد بزرگانِ 
عقلایی    هایکتد که بتاچتین استفاده می  طباطباییعلامه  از عبارات    برهانی  مورد سوم:

 2تواند با آناا مخالفت کتد. اند... از این رو  ار  نیز نمیاز ضروریات ظر  اجتما   یهمگ
ه تمامی  طباطبایی علامه  کتد و دتدا ته که  بیتیا که دژوهشگر مذکوره تصریح به تعمیا میمی

 داند.بتاهای عقلایی را حجت بالذات و غیر ساب  رد  می
دهتد که از ذکر و بیان عبارات  می  طباطباییعلامه  بت را به  نویستدگان دیگری نیز همین نس

مقال   3. ودآنان خودداری می متون  به  مراجعه  آ کار میهای  هبا  دژوهشگرانه  که  این   ود 
ه آن است که کلام ایشان را  طباطبایی علامه  علتِ به خطا رفتتشان در مقام بردا ت از کلام  

  مخّ  به مقصود  ده است.ای که کاملابه گونه ه اندتقطیع نموده
به طور مجم  و خلاصه   اما   ؛ در ایتجا مجا  نق  عبارات و متون مقالات ایشان نیست

دژوهشگران در مقام نق  کلام    توان گفتمی ایشان که علامهاین  از کلام  این فراز  به نق   ه 
طمی و  الاجتما   ظر   في  واسعون  عقلاء  ها  بما  العقلاء  من  البتاء  »تحقق  ریق  نویسد: 

اند و صدر استدلا  را مورد  آنه بستده نمودهاز  نسان بالفطرة« و بعد  االاستکما  فلا یخالفه  
نداده سرار  حالی  ؛ اندا اره  التفات  در  و  توجه  ایشان  استدلا   و صدر  کلام  به صدر  اگر  که 

 کردند.چتین بردا تی از عبارات ایشان نمی هنمودند می

 
 و   فقه  یهاپژوهش  ۀفصلنام  ه« در مسائ  مستحدثه  یکرد یبا رو  عقلا  یبتا  تیحج   یتحل»نژاده    نیحس.  1

 .62-37 صصه 48 ش هاسلام حقوق 
 . 114- 93 صه ص9 ش ههیامام فقه اصول مطالعات ۀمجل ه«عقلا یبتا و ره یس تیحج» هی برهان .2
 .42-1ص ص هىاسیس علوم و حقوق  ۀدانشكد ۀمجل ه« عقلا بتاء» هی .ک اصغرر .3
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 های صغروی و کبروی تعدد مقصود باحثین از سیره 
ای که  تتاید بتوان به عتوان جات و علت اصتتلی خلط بحث و مشتتتبه  تتدن آن بر برخی  نکته 

های  از ستیره   طباطبایی علامه اند مقصتود  دژوهشتگران دانستته این استت که ایشتانه گمان برده 
   توند. هایی استت که به جات اثبات احکام  ترعی کلی به کار گرفته می کبرویه تمامی ستیره 

اند که از دیدگاه  دتدا تته   ه داند های کبروی را ذاتی می حجیت ستیره   ایشتان   اند که آنگاه وستی دیده 
اثبات حکا  ترعی به کار گرفته  توده حجیتش ذاتی  سصتد ای که به  ه هر ستیره طباطبایی علامه 

هایی  ه از مثا  وی این در حالی است که مقصود  است و مشروط به معاصرت با معصوم نیست. 
های کبرویه احکام خطانادذیر مث    تود. مقصتود ایشتان از ستیره که بیان کرده استت آ تکار می 

وضتته استتت کته گفتیا هر دو از احکتام لزوم تبعیتت از علا و گریز نتادتذیر مثت  لزوم انجتام معتا 
 عقلی هستتد. یکی از احکام عق  نظری و دیگری از احکام عق  عملی. 

یعتی اصطلاح  - اید بتوان وجه این خطا در بردا ت را تعدد استعما  این دو اصطلاح  
 و تعدد مقصود و مراد مستعمِلین آناا دانست. -صغروی و کبروی ۀسیر

استخدام    ۀ به بیان صدر و نحو    ده های صغروی و کبروی بیان  از سیره   علامه حا  که مقصود  
 .  ود کتد ا اره می عتاوین مذکور و مقصودی که وی از این اصطلاحاته دنبا  می 

در یک   نیز  تقسیا سیره بتدیتقسیاصدر  به  کبروی میه  و  به صغروی  ایشان  ها  دردازد. 
کتد کتد که در ابتداه تصریح میا تراط معاصرت در حجیت سیرهه دنبا  می  ۀبحثی را دربار

ایتکه معاصرت سیر به آن بر حکا  رعی    ۀبه  عقلا با عصر معصومه  رط امکان استدلا  
بلکه به جات کشف امضای  رعی از باب تقریر و    ؛ حجیت سیرهه ذاتی نیست  زیرا   ؛ است

 ۀیرهه متوسف بر معاصرت است و دربارعدم رد  است. به همین جات است که حجیت س
 توان به استتاد عدم رد   ار ه حکا به حجیت و اعتبار آناا کرد.های مستحدثهه نمیسیره 

  دردازد که ا تراط معاصرته صرفا  ایشان دس از بیان مطلب مذکوره به بیان این نکته می
کشف از دلی   رعی    که به سصد اثبات حکا  رعی کلی و به جات  استهایی  مربوط به سیره 

به کار گرفته می دارد که هیچ  درحالی  ؛  وندبر آن حکا  نیز وجود  از سیره  که سسا دیگری 
ای است که در تحقق بخشِ صغرای حکا  رعی  بلکه صرفا    ؛ کا فیتی از حکا  رعی ندارد 

 سابقه دلی   رعی بر آن اسامه  ده است. ۀمرتب
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تحلی  مقاصد نوعی متعاملین و محقق ساختن    ایشانه اغلب بتاهای عقلایی را که به سصد
به عتوان    ؛ داند وند از سسا صغروی میصحت و نفوذ معاملاته به کار گرفته می  ۀصغرای ادل 
ای که از مرتکزات ذهتی دذیرند به گونهعقلا بر آن است که غبن در معامله را نمی  ۀمثا ه سیر

یک  رط ضمتی    ۀبتی نشوند و این به متزل غ  ۀو مقاصد نوعی متعاملینه آن است که وارد معامل 
یک  رط    ۀگرچه به آن تصریح نکتتد. بر این اساسه خیار غبن بر دای   هدر هر عقدی وجود دارد 

بلکه    ؛ایه کا ف از دلی  بر حکا  رعی نیست ود. چتین سیره ضمتی در عقده ثابت می
 سازد.را محقق می 1«عتد  روطاا المؤمتون»صغرای دلی    صرفا  

هاه مشروط به معاصرت  کتد که اعتبار و تأثیر این سسا از سیره صدر در دایان تصریح می
سازند و آنچه مستتد و  صغرای دلی   رعی را محقق می  ایتاا صرفا    ؛ زیرا با معصومین نیست

 2گیرد اطلاق ادله است.حکا  رعی کبروی سرار می تمسّکمس
 ود که صدره ا تراط  ه آ کار میطباطبایی علامه آن با بیانات  ۀسو مقای   ایشاناز بیانات 

سیره  به  مربوط  را  سیره  در  میمعاصرت  کبروی  ه  طباطبایی علامه  که  درحالی  ؛ داند های 
میسیره  بالذات  حجت  را  کبروی  برخی  های  الفاظه  اید  استخدام  وحدت  این  دانست. 

کتد اط معاصرت در چیزی را اثبات میانداخته با د که صدره ا تر  دژوهشگران را به توها
اند تعریف  به عبارت دیگر گمان برده  ؛ کتده آن را در همان چیز نفی میطباطباییعلامه  که  

 ارائه نموده است. آناا همان تعریفی است که صدر برای  های کبرویاز سیره  طباطبایی علامه 
مح  نفی و اثبات در کلام این دو عالاه متعدد است و آنچه را    این در حالی است که اساسا  

های دو از سیره   کتد و مقصود آن کتد غیر از چیزی است که دیگری اثبات مییکی نفی میکه  
 اند.باره جسته واحد واژگانهر دو از  گرچه هکبرویه متعدد است

ه خطا رفتن دژوهشگران این  رسد علت اصلی به به نظر می دا اره    البته همانطور که سبلا  
که در این زمیته به نگارش در آمده   هاییهعرصهه همان تقطیع مخّ  است. نظر و تأم  در مقال

علامه های ابتدایی با تقطیع کلام  سازد که نگارش به خوبی خوانتده را بر این مطلب واسف می
بردا ت  ده سوء  به  دچار  را  معاصرت  ا تراط  نفی  به  سو   و  دادهن   ویاند  و سبت  اند 

 
 .66 ه ح371ه ص 7ج هالحكام تهذيب طوسیه .1
 . 131ص ه 2ج هالصول علم في دروس صدره .2
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بعید    بتابر این  ؛ اندمات نمودهرا ارسا  مسلّ علامه  های بعدیه انتساب این دیدگاه به  نگارش 
از سیره  باحثین  تعدد مقصود  به جات  ایشانه  بر  امر  و است که مشتبه  دن  های صغروی 

به عتوان   لکن صرفا    ؛ اندن دا تهرسد که به چتین مطلبی تفطّ به نظر نمی  کبروی با د. اساسا  
 . دیک احتما ه به آن ا اره 

 طباطبایی علامه نقد بر برخی پژوهشگران معاصر در فهم کلام  
ایشتان را مخدوش و دچار  ستخن ه  طباطبایی علامه  برخی دژوهشتگرانه با درک نادرستت از بیان 

تاا در صتورتی  عقلا ت  ۀ نویستد: ستیر می   علامه طباطبایی ستخن نقد   ر اند. اکبرنژاد د ا تکا  دانستته 
  ه دیگری نفی  تود   ۀ اما اگر با ستیر   ؛ آید که با همان ستیره انکار  توده از انکارش اثبات لازم می 

با نص که متن سطعی است ظاهر را از حجیت    مولا   مثلا    ؛ آید مشخصه لازم نمی   ۀ اثبات آن سیر 
این صتتورت دور ای از من رستتید نپذیر. در  به  تتخص بگوید اگر خبر ثقه  مانتد ایتکه   ؛ بیتدازد 

 1کتد. های غیر سطعی را از حجیت ساسط می زیرا خبر او ه سطعی است و خبر   ؛ آید لازم نمی 
  ۀمحقق مذکوره جواز انکار ظواهر به وسیله نصّ را دلی  بر جواز انکار یک سیره با سیر

 کبرویه یاد  ۀاز حجیت ظواهر به عتوان یک سیر   طباطباییغاف  از ایتکه    هدیگر دانسته است
بلکه    ؛ نصّ و دلی  سطعی به میان آید   ۀنکرده است تا آنگاه سخن از امکان انکار آن به وسیل

یعتی    ؛ای کبروی دانسته که همان خصوصیات کبروی بودن را دارد ایشان حجیت علا را سیره 
نشأت گرفته   ه و به مقتضای فطرتشاناز آن جات که عاس  هستتد  لزوم تبعیت از آنه از عقلا  

 و رد  آن معتایی ندارد.
کتد و  تبعیت از سطعه مقتضای فطرت است و هیچ انسانیه با آن مخالفت نمی  بتابر این

اگر سرار با د    ؛ زیرا انجامد هرگونه مخالفتی با آن به موافقت می  ه  دهمانطور که توضیح داد
ت آن به نحو ظاور با د به مخالفت  با دلیلی که دلال   ار ه تبعیت از علا را انکار نماید طبیعتا  

چراکه ظاهره دلی  ظتی است و دلی  ظتیه توان معارضه با دلی  سطعی را    ؛ دردازد با سطع نمی
هرگونه تبعیت از    خیزد که طبیعتا  برمیآن  رو با دلی  سطعی و علمی به مخالفت  از این  ؛ ندارد

 انجامد.یره به موافقت با آن میلذا مخالفت با س ؛  وده تبعیت از علاه  مرده میامر مولا
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های عقلا بر حجیت تبعیت از ظواهر را از سیره   ۀه سیرعلامه طباطبایی  نتیجه آنکه اساسا  
که آن ها مورد تبعیت عقلا  - توان با یک نص  داند تا کسی بگوید این سیره را میکبروی نمی

آید.  ان سیرهه لازم نمیو از انکار یک سیرهه اثبات هم  رد  نمود  -عقلا است  ۀو موضو  سیر
داند که دانستیا به هر  کلی های کبروی می عقلا بر تبعیت از علا را از سیره   ۀ سیر  ایشانخیر!  

 آید.که رد  از آن امکان دا ته با د از انکار آنه اثباتش لازم می
ایتکه   بر  طباطبایی  اهد  سیره  علامه  از  را  از ظواهر  نمی تبعیت  کبروی  این  داند  های 

خود ایشانه بتاء عقلا بر حجیت خبر واحد موثوق الصدور را نیازمتد امضای  ار   است که  
عقلاه در    ء نویسد: بتا داند و می داند و اعتبار آن را به ملاک امضا و عدم رد   ار  می می 

الصدور است ... این بتاءه دیوسته سب  از  ها بر عم  به خبر موثوق ها و سرزمین تمام زمان 
ر  ر  تا بعد از آنه استمرار دا ته است و  ار  نسبت به آنه رد  نکرده است که اگر  ظاو 

لذا این عدم رد ه کا ف از رضایت  ار  و امضای    ؛ گشت آ کار می   ردعی کرده بود حتما  
ثابت است می همچتین    1اوست. نزد عقلا  بر    ه نویسد: »طرسی که  مجرد عدم رد ه دلیلی 

 2واهد بود«.امضا و انفاذ حجیت آناا خ 
هایی را متوسف بر امضای  ار  حجیت چتین سیره   صریحا    علامه طباطباییبیتیا که  می

خوده چون گمان برده که تبعیت از ظواهره   ۀداند. جالب است که محقق مذکور در مقالمی
وارد کرده و مخالفت با ظواهر    ایشاننه تتاا ا کا  مذکور را به    ههای کبروی استجزء سیره 
که  است به این صورت  بلکه به ا کا  دیگری درداخته    ؛ نصّه ممکن دانسته است  ۀرا به وسیل

در جاهای دیگرِ کتاب خوده حجیت    هداند که حجیت سیره را ذاتی می  علامه طباطباییچرا  
های  ظواهره جزء سیره   سیره را متوسف بر امضا دانسته است؟ غاف  از آنکه این ادعا که تبعیت از

مدعای   است  مسلّ   ایشانکبروی  و  مفروض  با  با د  سرار  تا  است  ایتکه  نبوده  دتدا تن  ا 
 یکی دس از دیگری به ایشانه ا کا  وارد نمود.  همدعی چتین مطلبی است طباطبایی
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 علامه طباطبایی نقد دیدگاه 
های کبروی را ذاتی یره ها به صتغروی و کبرویه حجیت ست با تقستیا ستیره علامه  دانستته  تد که 

و  «تبعیت از علا»  ۀهای کبرویه دو ستتیرداند. آنگاه در مقام بیان مثا  و نمونه برای ستتیره می
 کتد که رد  از آناا معتا ندارد. را بیان می «بتاء عقلا بر معاوضه»

خلط بین حکا عق  و بتاء عقلا صورت گرفته است. توضیح    ایشان رسد در بیانات  به نظر می 
به تصریح    ه از احکام عق  است. بتا آن   مطلب آنکه لزوم تبعیت از علا و ذاتی بودن حجیت 

زیرا وستی مکلف به چیزی سطع دیدا    ؛ اصولیان عدم حجیت علا و سطعه مستلزم تتاسض است 
به مجرد حصو  سطعه صغرا و کبرا نزد او    ه سطع حاص  کتد که فلان مایعه بو  است   مثلا    ؛ د ت ک 

  ؛ « هذا بو  و ک  بو  یجب الاجتتاب عته فاذا یجب الاجتتاب عته »   : گوید و می    ود حاص  می 
ذاتی   بتابر این  1انجامد. ه به تتاسض می لزوم اجتتاب ندارد حکا  ار  به ایتکه این مایعه    بتابر این 

نه از احکام عق  است و مستتد به بتاء  آبودن حجیت سطع و عدم امکان سلب حجیت از  
لزوم تبعیت از علا را از بتاهای عقلایی  مردهه خلط بین    علامه طباطبایی. ایتکه  یستعقلا ن

 بتاء عقلا و حکا عق  است.
به تعریف و  تبیین مطلبه  از احکام عق  عملی است. جات  نیز  بتاء عقلا بر معاوضه 

 . ودا اره میتبیین حکا عق  عملی و مورد حکا آن 
اب حکا عق  عملی  مظفر در مقام تبیین حکا عق  عملی از دتج سببه به عتوان اسب 

کتد. ایشان دس از بیان دو سبب یعتی ادراک کما  و نقص و نیز ادراک ملائمت و  یاد می 
این مطلب ا اره می  به  به انگیز کتد که ادراک عدم ملائمت    ۀ های مذکوره گاهی جزئی و 

بلکه مستتد    ؛ دانیا مصلحت  خصی است که در این صورته حکا آن را حکا عق  نمی 
و  وها  حسه  عاطفی  تاخته    به  امور  عتوان  به  امروزی  اصطلاح  در  که  است  خیا   یا 

مانتد حکا عق  به مصلحت    ؛ مصلحت نوعی است   ۀ وند. گاهی نیز کلی و به انگیز می 
انسانی صورت می  نو   بقاء  و  نظام  به جات حفظ  که  را  عد   احکام  از  دسته  این  دذیرد. 

 دارد.دانیا که مدح عقلا را به دنبا   مستتد به عق  می 

 
 .31ه ص1ج هفرائد الصولانصاریه  .1



 

 

ومسسال 
مار

، ش
، 3 ۀ

سال 
13

99
 

40 

 

  ۀ نویسد: این مدح و ذمّه چتانچه به اعتبار ا تما  بر مصلحت و مفسدایشان در ادامه می
نوعی و یا کما  و نقص نوعیه تطابق آراء عقلا را به دنبا  دا ته با ده از احکام عق  عملی  

 1 ود. تاخته می هو تأدیبات صلاحیّ  ههای آراء محمود ود و با نام مرده می
بیان   عقلا  مطابق  چتانچه  هستتد-مذکوره  عاس   که  جات  آن  ضرورت    -از  به  حکا 
مصلحت عمومی و به غرض حفظ نظام و بقاء نو  انسانی کتتد حکا مذکور    ۀ معاوضه به انگیز 

سخن از استتاد آن به عقلا به میان آید مقصوده حکا    در واسع حکا عق  است و اگر احیانا  
 مرجع و مدرکه عق  است. بتابر این ؛ عق  عقلا است 

ها است که ز نزا ای انظر به همین سسا از درآمیختگی تعابیر و ای بسا لفظی بودن داره
که مقصود انه    کتتد در حالیمی  تمسّکنویسد: گاهی اصولیانه به بتاء عر ه  آ تیانی می

مث  ایتکه در بحث اجتما  امر و نایه سخن از بتاء عر  بر    ؛ عقلا از حیث عق  آنان است 
میان می به  نیز    حالی  در  هآورندامتتا   در مسائ  عقلی  است...  که مقصود ان حکا عق  

میب مطرح  را  عر   از  عر     حالی   در   هسازندحث  عقلی  جات  عر ه  از  مقصود ان  که 
می  2است. نیز  استدلا کلباسی  گاهی  ک   گونهنویسد:  به  میها  توها  که  است   ود ای 

 3استدلا  به عق  با استدلا  به بتاء عقلاه یکی گرفته  ده است.
از عق  عملیه متطبق بر    طباطبایی ف  البته  اید در ایتجا این ا کا   ود که ای بسا تعری

تعریف مظفر نیست و به جات تفاوت دیدگاهی که در باب تعریف عق  عملی دارنده حکمی  
 را که طبق دیدگاه یکیه مستتد به عق  عملی است طبق دیدگاه دیگریه مستتد به بتاء عقلا است. 

  ۀ که ذی  ساعد  ییعلامه طباطباجات دفع این ا کا  به بیان تعریف عق  عملی از متظر  
تا آ کار گردد که حتی طبق آنچه خود ایشان در     وددرداخته میکتد  عقلی ملازمهه بیان می

های کبرویه بیان  ده  مقام تعریف عق  عملیه ارائه نموده استه مواردی که به عتوان سیره 
 عقلا با د. ۀنه ایتکه مستتد به سیر هاست از احکام عق  عملی است

حق آن  نویسد:  می  «ک  ما حکا به العق  حکا به الشر  »عقلی    ۀه ذی  ساعدطباطبایی 
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مذکوره انسان از آن حیث است که حکا به حسن و سبح   ۀاست که مقصود از عق  در ساعد 
مقصود از عق ه عق  عملی است    بتابر این  ؛ کتدچیزی و یا وجوب و عدم وجوب چیزی می

 ود که مراد از عق ه دانسته می  هی نشده استو صتف خاص  و از آنجا که عق ه مقید به فرد 
کتد. مصداق این  نسان عاسلی در حکا کردن به آنه اختلا  دیدا نمیچیزی است که هیچ ا

آن جات که عاس   یاحکام عق  عملیه احکام عمومی عقلا از  نفر  دو  ی است که هیچگاه 
 1مگر آنکه در تطبیق آن بر مورده اختلا  کتتد. هکتتدنمی هستتد در آن اختلا  دیدا 

البته از حیث عاس  -عقلا    همۀتطابق آراء    که مورد   را   احکامی  بیتیا که ایشان صریحا  می
های کبرویه مترتب ای را که بر سیره داند و همان لازمهحکا عق  عملی می  هبا د   -بودن آناا

 داند.بر حکا عق  عملی نیز مترتب می هدانست می
  دگاه ینویسد: »امکان اختلا  دداند و میهای صغروی را ساب  اختلا  میایشانه سیره 

دارد«   رامونید وجود  سیره   2آن  مقاب   دسیقا  در  نیستتد.  اختلا   ساب   که  کبروی  همین   های 
 ستتدین  ی دو نفر  چینویسد: »هآن می  ۀکتد و دربارحکا عق  عملی بیان می  ۀویژگی را دربار

 3.«که در آن اختلا  دا ته با تد... مگر آنکه در انطباق بر مورده اختلا  کتتد
نویسد: »تحقق  داند و می یِ عقلا می ی یی کبروی را نا ی از حیثیت عقلا ایشان بتاهای عقلا 

بتدد  حکا عقلی به کار می   ۀ همین تعبیر را دربار   دسیقا    4. « است   عقلا بما ها عقلا   یۀ بتاء از ناح   افتن ی 
و نیز    5« کتد ی در حکا کردن بر آنه توسف نم   ی انسان عاسل   چ ی است که ه   ی ز ی چ   نویسد »آن و می 

 6. « کتتد ی که عاس  هستتد در آن اختلا  نم   ث ی دو نفر از آن ح   چگاه ی نویسد: »ه می 
 چینویسد: »هداند و میایشانه بتاهای عقلایی کبروی را دارای متشأ و خاستگاه فطری می

عق  عملی را از احکام عق  فطری  که حکا  چتانها  7«کتدیبا آن مخالفت نم   فطرتا    یانسان 
اینمی در  و  ندارد  امکان  آن  با  مخالفت  ریعت  که  میداند  »بدباره  که    یا ینویسد:  است 
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 1.نخواهد بود« یعیدر تتاسض با فطرت طب عتی  ر
در    علامه طباطباییبیانات مذکوره بدان جات بود که دانسته  ود طبق تعریفی ها که  

ی کبروی دانسته یسته احکامی که ایشانه مستتد به بتاء عقلاجای دیگرِ کتاب بیان کرده ا
 مشمو  حکا عق  است. هاست

ها در مقام نفی ا تراط معاصرت نسبت به مطلق سیره   علامه طباطبایی   نتیجه آنکه اولا  
های کبروی نیز که از آناا به عتوان حجج ذاتی یاد کرده است به نظر همین سیره   ثانیا    ؛ نیست 

  ه د و جات استتاد آن به بتاء عقلاه آ کار بودن مقصود استتکام عق  عملی با  احاز  رسد  می
نق   د می ایشان  از  بیان مطلبی که  از  آ تیانی دس  این جابجایی در  همانطور که  نویسد: 

 2چراکه مقاصد و مراداته آ کار است.  ؛ سازد تعابیره ا کالی را متوجه مستدّ  نمی
ه  علامه طباطبایی  البته در دایانه بیان این احتما ه بعید و دور از واسع نیست که بگوییا اساسا  

کبرویه این همانی    های داند و بین حکا عق  عملی و بتا کبروی را عین حکا عق  می   های بتا 
از آن جات که  عقلا    همۀ سائ  است.  اید از متظر ایشانه حکا عق  عملی که به تطابق آراء  

کبروی که خاستگاه فطری دارند و حجیتشان    های چیزی جز همان بتا   ه  ود گفته می عاس  هستتد  
ست که  نویسد: ممتتع ا ذاتی است نبا د. گویا نظر به همین مطلب با د که  یخ انصاری می 

... وجای ندارد که عر  و عق ه با ها اختلا  دا ته    حکا عر ه بر خلا  حکا عق  با د 
ای از  بلکه عر ه مرتبه   ؛ ... سرّ مطلبه آن است که عر ه حکومتی در مقاب  عق  ندارد   با تد 

از  ئون عق  است  در    مراتب عق  و  أنی  و عر ه  ... چگونه معقو  است که حکا عق  
 3که عر ه همان عقلا هستتد.   حالی   در   ؛ تلف با د موضو  واحده مخ 

بیانات    ای از بتاهای عقلایی به حکا عق  مطلب مذکور مبتی بر ارجا  داره  تأییدجات  
 . ودمطرح میبروجردی و صدر در مبحث حجیت ظواهر 

دردازد که  بروجردی طی بحث از حجیت ظواهره ابتدا به طرح این درسش می  مؤيد اول:
؟ داسخ ایشان به این  است یا خیر  آیا حجیت ظواهره متوسف بر عدم رد   ار  از بتاء عقلا
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ه اگر مولا؛ زیرا  کتد که »بی  که متوسف بر عدم رد  است درسشه مثبت است و تصریح می
بگوید   مثلا   هبرای اعلام اوامر خود اتخاذ کرده با د   هدهطریق دیگری غیر از طریق  تاخته  

بلکه بر بتدگان منه واجب است که    ؛  ودثواب و عقابی بر طبق ظواهر کلام من مترتب نمی
توانتد  و نه بتدگانه نمی  مولادر این صورته نه    هنسبت به مقصود و مراد منه علا حاص  کتتد

 1.به ظواهر کلامه احتجاج نمایتد« 
اثبات و دلی     ۀعقلاه واسط  ۀدردازد که آیا بتاء و سیردر ادامهه به طرح این درسش مین  ایشا 

دلی    را  بتاء عقلا  است؟ چتانچه  دلی  حجیت ظواهره عق   ایتکه  یا  است  حجیت ظواهر 
سادر  خود  خودیبهیعتی عق     ؛ جات اثبات حجیت ظواهره نیاز به وساطت سیره است   هبدانیا

اما اگر عق     ؛ بلکه جات درک حکاه نیازمتد استمداد از سایر عقو  است   ؛ به ادراک نیست 
عقلا نیست و اگر سخن از بتاء    سایررا دلی  بر حجیت ظواهر دانستیا نیازی به انضمام حکا  

در نتیجه مستتد اصلی حکاه ]اجتما    ؛ به ملاک حکا عق  عقلا است هآیدعقلا به میان می
 .بلکه[ حکا عق  است ؛ عقلا نیست

گزیتد و حجیت ظواهر را مستتد  ایشان در مقام داسخ به این درسشه احتما  دوم را برمی 
نویسد: مرجع حکا عقلا به این است که حجیت  داند و در این باره می به حکا عق  می 

عق ه حکا   ؛ زیراگردد ظواهره از احکام ضروری عقو  است و به حسن و سبح عقلی بازمی 
ه خلا  ظاهر را اراده کرده  به احتما  ایتکه مولا   تد که صرفا  ک به حسن عقوبت عبدی می 

کتد که  همانطور که حکا به سبح عقوبت عبدی می   ه کتد است با ظاهر کلام او مخالفت می 
ه به مخالفت  مولا حتی اگر موافقت با ظاهر کلام   ؛ ه عم  کرده است موافق ظاهر کلام مولا 

عق  هستتد که نیازی به اسامه برهان و استمداد  با حکا الزامی دیگر بیتجامد. ایتاا احکام  
 2جستن از دیگر عقو  ندارند. 

کتد و معتقد است اگر سخن  بدین ترتیب بروجردی حکا به عقلی بودن حجیت ظواهر می
  ؛آنان و ا تراکشان در بتاءه موضوعیت ندارد  ۀآید همگانی بودن سیراز بتاء عقلا به میان می

 بلکه کا فیت آن از حکا عق ه مطرح است.
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گذارد که چطور ممکن است برخی  ر را بی داسخ نمیالبته ایشان این درسش و ا کا  مقدّ 
آیتد و بشره گریزی از تبعیت از  ها که در واسعه از احکام عق  عملی به  مار میاز این سیره 

از احکام   ییورد رد   ار  سرار گیرند؟ مگر امکان دارد که وستی یک بتاء عقلاآناا ندارده م
درسش   این  به  داسخ  در  ایشان  بپردازد؟  آن  با  مخالفت  به  مقدس  بوده  ار   عملی  عق  

بتاء    اساسا    ؛ زیرا ود گونه بیانات  ار ه رد  بتاء عقلا  مرده نمی  نویسد: در حقیقته اینمی
و عدم احداث طریق   مولاهره از همان ابتدای امره مقید به عدم رد   عقلا بر احتجاج به ظوا

 1جدید برای تفایا و تفاّا است. 
سازد و آن ایتکه آنچه بتاء عقلا است توجه را به نکته دسیقی معطو  می  ایشانبیتیا که  می

ق بتاء از اساس متعل  همورد رد   ار  سرار نگرفته است و آنچه مورد رد   ار  سرار گرفته است
  اصلا    هگوییا بتاء عقلا بر تبعیت از ظواهر استعقلا نبوده است. توضیح مطلب آنکه اگر می

بدان معتا نیست که عقلا بتائشان بر تبعیت از ظواهر حتی در مقام اخذ خطابات  ار  با د.  
اما ایتکه در مقام اخذ کلام  ار  به چه    ؛ خیر! این بتاء مربوط به تعاملات اجتماعی است 

توانتد اخذ به ظواهر کتتد یا فقط باید اخذ به علا نمایتد؟  نحوی باید عم  کتتد؟ ایتکه آیا می
 راد ه از آن رد   ده با د.  ۀآناا نبوده تا سرار با د با ادل  ۀمتعلق بتاء و سیر ساسا  این مطلب ا

بر لزوم  دردازد و آن ایتکه وستی بتاء عقلا  ایشانه در همین راستا به طرح درسش دیگری می
آن   حجیت  به  باب حکا عق ه حکا  از  و  دادیا  ارجا   به حکا عق ه  را  از ظواهر  تبعیت 

 آیا حجیت ظواهر همانتد حجیت سطعه ذاتی است یا ایتکه حجیت آن عرضی است؟  هنمودیا
لکن عرضی بودن آن به    ؛ دذیرد در داسخ به این درسشه ذاتی بودن حجیت ظواهر را نمی 

برخی جاات    ۀ معتای ساب  رد  بودن آن را نیز سبو  ندارد و معتقد است حجیت آن به واسط 
سابلیت    ه بتاء عقلا هستتد   نادذیر جدایی   ۀ از آنجایی که این جاات عرضیه لازم   ؛ اما عرضی است 

 دذیرد. یره را می بودنِ حجیت س   ی لذا در ناایته  به ذات   ؛ وجود ندارد   یی رد  از این بتاء عقلا 
»ظواهر به خودی خود مانتد سطع نیستتد که    دلی  ایشان بر مطلب مذکوره آن است که

ای است بلکه حجیت آن به خاطر برخی جاات خارجیه  ؛ تمام الموضو  برای حجیت با تد
با این جاات خارجیه آننادذیر  جدایی  ۀکه لازم بتاء عقلا  چتان نزد  بتاء عقلا است. تلازم 
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لذا هیچ عقلی در مقام حکا به   ؛ ذاتیاته سرار دارند  ۀاست که در مرتب  رو ن  آ کار وعق ه  
به این جاات    گرچه ای بسا تفصیلا    ه ودحجیت و حکا به حسن و سبحه دچار تردید نمی

 1حجیته التفات ندا ته با د.« 
  صراحتا  بیتیا که ایشانه ضمن إبا از تصریح به ذاتی بودن حجیت ظواهره در عین حا ه  می

بتاء عقلا است بتابر این   ؛ داند حجیت آن را کالذاتی می ؛  ه گرچه حجیت ظواهره مستتد به 
که ملازم با این بتاء هستتده    گردد و به خاطر برخی جااتبتاء عقلاه به حکا عق  باز میاما

 ود. از متظر ایشان »جاات عرضی  حکا به حجیت بتاء عقلا بر لزوم تبعیت از ظواهر می
ترتّ که   و  ظواهر  حجیت  بر  موجب  عقوبت  حسن  و  ظواهر  با  موافقت  بر  عقلی  وجوب  ب 

متحصر بودن راه افاده و استفاده در    . 1  : وده یکی از این دو امر استمخالفت با ظواهر می
 2ایتکه عم  به ظواهره از فطریات عقو  است.« . 2  ؛ حجیت ظواهر

بیان کردیا    طباطبایی در مقام نقد دیدگاه    همانطور که دیدیا کلام ایشانه مؤیدی است بر آنچه 
دانیا در واسعه خاستگاه عقلی دارند  و آن ایتکه بسیاری از احکامی که مستتد به بتاهای عقلایی می 

 سازند. بسا آناا را به سیره و بتاء عقلا مستتد می گرچه ای   ه و مستتد به حکا عق  هستتد 
کو د تا حجیت تمام امارات  رعی  و می  کتدسیره ها را بر دو سسا می  ه صدر  مؤيد دوم:

دارد که در باب حجیت ظواهره حجیت  سپس ابراز می  . را مطابق یکی از آن دو توجیه نماید 
توان مبتتی ساخت که البته این وجهه خارج از مسلک سیره است  آن را بر وجه سومی نیز می

 به دلی  عق  خواهد بود. تمسّکبه آنه   تمسّکو 
  -  ودکار گرفته میدو احتما  برای معتای سیره که در باب امارات به  دس از بیان-  صدر

عقلا می حجج  باب  در  ها  دیگری  احتما   نظیر  ی نویسد:  طرسی  مختصّ  که  دارد  وجود  ی 
بتدد. در این زمیته کار میدر مقام رساندن اغراضش به بتدگان به  مولاظواهر کلام است که  

بلکه یک حکا    ؛ هایی که گفتیا در میان نبا دسیره   یک از دو سسارود دای هیچ احتما  می
آنان ثابت است. عقلا به عق  خود و نه به عقلائیت    ۀعقلی با د که متاای جع  عقلا و سیر
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 1خود اتفاق بر اخذ به ظواهر کلام دارند.
کیدوی در ادامهه بر این نکته   این مسلک دیگری جات اثبات   به هر حا کتد که »می  تأ

ظواهر است که در مقاب  مسلک سیره سرار داد. تفاوت مسلک عق  با مسلک   حجیت امثا 
سیره در این است که طبق این مسلکه حجیته نیازمتد جع  نیست و صر  عدم رد ه جات  

 2بر خلا  حجیت بر مسلک سیره که نیازمتد جع  است.«  هاثبات حجیت آن کافی است 
ایشان   ترتیب  کیدبدین  م می  تأ از  اگر  که  باره  ورزد  سیره  اثبات حجیت  عق ه جات  سلک 

 عقلا خواهد بود.  ۀبه امری متفاوت از سیر  تمسّک هجستیا
ادامهایشان   »صحت  می  در  امثا     تمسّکنویسد:  اثبات حجیت  جات  مسلک  این  به 

 آید.که این مطلب به نوعی نقد دیدگاه بروجردی نیز به حساب می 3ظواهره سطعی نیست.« 

 گیریبندی و نتیجهجمع 
بلکه در   ؛ عقلا به طور مطلق نیستتت  ۀهرگز متکر اعتبار معاصتترت در ستتیر  علامه طباطبایی

داند.  ها را متوسف بر امضتای  تار  میاعتبار بستیاری از ستیره   کتاب خوده صتریحا  جای  جای
نظر به فطری بودن و   -های کبروی هستتتتدکه ستتیره - را   هاناایت سستتا اندکی از ستتیره در 

داند و معتقد استت که رد  از آناا معتا  صتدور تان از حیث عاس  بودن عقلاه حجت ذاتی می
دژوهشتگرانِ معاصتر در  که اتفاسا  -ها ندارد. این مطلبه هیچ ارتباطی به خی  عظیمی از ستیره 

 ندارد.  -صدد اثبات حجیت آناا هستتد
و مقصود ویه تقطیع مخلّی    طباطبایی سوءفاا و بردا ت نادرست از عبارات    ۀعلت عمد

آ کار   ت ایشانا عبار  توجه به مجمو است که نسبت به عبارات ایشانه صورت دذیرفته است.  
در فاا مراد   میزان کتد تا چه  صدر استدلا  و تشقیق و تفصیلی که ایشان ارائه می سازد کهمی

 بدون نظر به صدر استدلا ه فاا مراد ویه میسّر نیست. ایشانه نقش دارد و اساسا  
گرفته  ده است به جات عدم درک صحیح از    طباطباییبرخی دیگر از ا کالاتی که به  

عبارات ایشان است که تأم  در کلام وی و نیز رجو  به عبارات ایشان در مقاطع دیگر کتابه 
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 سازد.به خوبی مقصود ایشان را واضح می
های کبرویه به جات سیره  ذاتی دانستن حجیت سیره   است که  آنعلامه  لا   استد  ا کا 

 بلکه به جات احکام عقلی است. هبودن و استتاد آناا به بتاهای عقلایی نیست 
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